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 دهیچک
های مختلف احاطه شده و رودررویی آرا، عقاید و مکاتب فکری در ایـن ها و گفتمانجهان معاصر توسط اندیشه

دوران از موضوعات مهم در ادبیات و هنر معاصـر اسـت. شـعر و ادبیـات، تبلـور چنـین آراء متضـاد و متناقضـی 
یافت. ودیع سعاده از شـاعران های فکری متخاصم جهان معاصر دست توان به جهتاست که با بررسی آن می

مدرنیستی است. اشعار او آیینـۀ جریانـات اجتمـاعی و فکـری رایـج توانمند ادبیات معاصر لبنان، با گرایش پست
کنـد بـا جهان امروزی است که برای انسان کنونی به ویژه جامعه و انسان عربی مهم است. این مقاله سـعی می

هــای متضــاد در تعــابیر شــعری، بــه ســبک زبــانی، تفکّــر حــاکم و رهتحلیلــی، بــا بررســی انگا –روش توصــییفی 
دهـد کـه عصـر پسـت مدرنیسـم بـه سـبب تضـارب آراء و بینی شاعر در شعر دست یابد. نتیجه نشـان میجهان

اختلاف میان عقاید مختلف، دورۀ رقابت میان رویکردهای فکری و اجتماعی است که این امـر ضـرورت تقابـل 
هــای معنــایی مختلــف را در کنــد. ودیــع ســعاده در همــین راســتا تقابلابیر را ایجــاب میدر ســطح واژگــان و تعــ

جهان بینی معاصر از قبیـل: آزادی، مـرگ، پـوچی، سـردرگرمی، محـیط زیسـت و  ترین مفاهیمخصوص اصلی
 های متضاد کلی و فراگیر به کار برده است. غیره، در قالب انگاره
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 مقدّمه
مدرنیسم در ادبیات، همزمان با ایجاد تحـولات شـگرفی از جهـت فـرم و مکتب پست 

گرایی و گریز از  ای چون: عدم قطعیّت، نسبی محتوا شکل گرفت و مفاهیم قابل توجّه
های متنوع و متضادی از جهت فکری و زبانی در آثار  واقعیّت مطلق سبب شد تا شکل

ای گوناگون هنری، ادبا نیز کوشیدند ه ادبی به وجود بیاید. هم زمان با تحول در جنبه
مدرن جامعه و شرایط  هایی در سطح محتوا و مضمون، فضای پست با ایجاد پارادوکس

ناملایمی را که از جهت اجتماعی، فکری و فرهنگی بر جهان کنونی سایه افکنده بود، 
ب آن های گفتاری و بیانی و بازتـا منتقل کنند. به بیان دیگر، این گونه اشکال و سبک

در ادبیات، علاوه بر اینکـه نشـانگر نـوعی آشـفتگی در جامعـه اسـت و بازتـاب چنـین 
ــه می ناملایمت ــولات جامع ــا تح ــر را ب ــی ادب و هن ــات همراه ــایی در ادبی ــاند؛  ه رس

موضوعی که شاخصه شناخت و معیار برتری شاعری بـر شـاعر دیگـر و تعیـین کننـده 
  . )۱۳ :۱۳۹۶(پاینده،صدایی با شرایط جامعه است هم

ودیع سعاده شاعر معاصـر لبنـانی از جملـه شـاعرانی اسـت کـه از جهـت تحـولات 
فکری و محتوایی و همچنین اشکال به کار رفته زبانی همگام با تحولات جدید مکتب 

مدرنیسم عمل کرده است و توانسته شعری بروز و جدید بـه مخاطبـان خـود  ادبی پست
ته در شـعر او، همنـوایی محتـوا و فـرم اسـت. های به کار رف عرضه کند. از جمله پدیده

زبانی متعددی را به صورت توأمان به کار برده  -شاعر در همین راستا تضادهای فکری
است. در واقع واحدهای فکری و محتوایی متناقض شاعر کـه بازتـاب دهنـده فضـای 

ن بینی خاص اوست، در واژگا موجود در جامعه و تفکر رایج در جهان و همچنین جهان
های شاعر نمود و تبلور یافته است. شاعر توانسته است میان محتوا و واژگـان  و عبارت

  سنخیّت برقرار کرده و تضاد فکری خود را در قالب واژگان جدید به نمایش بگذارد. 
دغدغه اصلی پژوهش حاضر، شـناخت تضـادهای فکـری و زبـانی شـاعر مـذکور 

سبک بیان و بـا آنچـه در گذشـته مرسـوم ای از جهت زبانی و  است که با تضاد کلیشه
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کـه   زدایی بوده متفاوت است. شاعر سعی کرده چنین پارادوکسی را با تکیـه بـر آشـنایی
هایش را  کند اندیشه شود ارائه دهد. همچنین سعی می متوجّه محتوا و پوسته زبان می

بانی و فکری توان گفت از جهت نوگرایی و تضاد ز  در قالب عباراتی ممتاز ارائه دهد. می
 -بسیار سازگار عمل کرده است. از این رو مقاله حاضر بـا هـدف بررسـی تضـاد فکـری

  گویی به سؤالات زیر است: زبانی در شعر وی، در صدد پاسخ
  زبانی شاعر مورد توجّه قرار گرفته است؟ -چه مفاهیمی در الگوی تضاد فکری 

نـاقض فکـری خـود بهـره های زبـانی بـرای ارائـه مفـاهیم مت شاعر چگونه از سازه
  است؟ گرفته

  پیشینه پژوهش
هـایی در بـاب  زبـانی در سـالیان اخیـر، پژوهش- با توجّه به اهمیت قضیّه نقد تضاد فکری 

  توان به موارد ذیل اشاره کرد: همین موضوع انجام گرفته است که از جمله آنها می
، امـل متناقض نما در شعر معاصر عربی بـر اسـاس شـعر محمـود درویـش«مقاله 

نژاد. بـه نظـر نویسـنده، پـارادوکس در  )، به قلم صیادی١٣٨٩»(دنقل و سعدی یوسف
زبان شعر معاصر عربی و فارسی در دو ساختار نحوی و معناشناختی به کار رفته است. 
این مقاله، پارادوکس را از جهت دوسویۀ آن به دو نوع تقسیم می کند: یکی پارادوکس 

ر. و توضیح می دهد کـه دو طـرف متنـاقض در تصـویر نزدیک و دیگری پارادوکس دو 
گزینـد. هرچـه  اند که ذهن معتاد به امور عـادی را می پارادوکسی، مانند دو تیغۀ قیچی

شود و پایه و مایـه سـخن  فاصله میان دوسویه کمتر باشد، بر بلاغت سخن افزوده می
  رود. بالاتر می
)، بـه ١٣٩٨»(یمین فریومدی های تضاد فکری و زبانی در قطعات ابن جلوه«مقاله 

طالبی. در این نوشتار، پرسـش اصـلی ایـن اسـت کـه  قلم اسماعیل طالبی و امین بنی
یمین چرا و به چه اندازه از تضاد در اندیشه و گفتار خود استفاده کـرده اسـت؟ هـم  ابن
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تضـادگویی ایـن شـاعر وجـود دارد. از نظـر  چنین، چـه ارتبـاطی میـان تضاداندیشـی و
ویژه موقعیّت  نویسندگان، شاعر، بسیار تحت تأثیر عدم ثبات شخصیّتی و اعتقادی، به

زمانی و مکانی خود بوده است؛ زیرا از لحاظ زمانی، عصر شاعر دوران سراسـر آشـوب 
هـای  شده و از لحاظ مکانی، محل زنـدگی شـاعر از ولایت در تاریخ ایران محسوب می

های درونی و بیرونی، کلام شاعر نیـز دچـار  است؛ در نتیجه این آشفتگی بوده  پرآشوب
  گردد.  ریختگی و آشفتگی می درهم
کـارکرد تضـاد و تقابـل در «مقاله دیگـری در راسـتای همـین موضـوع بـا عنـوان   
)، بـه قلـم عطیـه ١٣٩٥»(شناسی تصاویر غزلیات عطار، براساس آراء جرجـانی زیبایی
هری فرد و همکاران. این مقاله به نقـش تضـاد در ادبیّـت مـتن و تصـاویر ادبـی و مشا

بلاغی عطار پرداخته و نویسندگان با توجّه به آراء جرجانی اشاراتی به اتّحاد میان زبـان 
  اند. و محتوا در شعر عطار نموده

و  ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی، به قلم طاهره چهری تحلیل تقابل«مقاله 
انـد کـه شـعر  پژوهشـگران بـه ایـن موضـوع پرداخته در این مقاله)، ١٣٩٢»(همکاران

سنایی چه اندازه از تقابل سود جسته و دلایل کاربرد ایـن عناصـر در شـعر او چـه بـوده 
ها در هماهنگی با کلیّت آثار شـعر هسـتند و  است. طبق نتیجه مقاله، تضادها و تقابل

بینی شاعر را به منصـه ظهـور بکشـانند. بـا توجّـه بـه  اناند اوضاع جامعه و جه توانسته
رغم  مدرن علـی زبـانی در شـعر پسـت -های انجام گرفته، مقوله تضاد فکـری پژوهش

رود،  اهمیّتی که به عنوان یک ویژگی ممتاز در این ادبیات در حد وسـیعی بـه کـار مـی
 گردد. جدید تلقی می مورد توجّه قرار نگرفته است و این مقاله از این منظر کاری نو و

ـــه ـــوان  مقال ـــا عن ـــائب «ای ب ـــعر ص ـــا در ش ـــاقض نم ـــاهیم متن ـــاویر و مف تص
)، به قلم اسد اللّه واحد. نویسـنده در ایـن مقالـه عنـوان مـی کنـد کـه ۱۳۸۳»(تبریزی

های معنـوی  های مبتنی بر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه بیش از پارادوکس پارادوکس
هنرنمایی و آشنازدایی شاعر بیشتر در حوزۀ لفـظ اسـت و گر است؛ چرا که میدان  جلوه

  آید. نماهای لفظی بهترین وسیله برای تحقّق این امر به حساب می متناقض
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بررسی کارکرد متناقض نما در شـعر مشـفق کاشـانی و محمـود «ای با عنوان  مقاله
به نظر تیغ، محمّد بارانی.  )، به قلم توران محمدی، مریم خلیلی جهان۱۳۹۵»(درویش

نمایی در شـعر ایـن دو شـاعر بـه دو صـورت  نویسندگان این مقاله، ساختمان متناقض
هایی کـه دو پایـۀ تضـاد در آنهـا بـه روشـنی آشـکار اسـت؛ ب:  است: الف: پارادوکس

  های تضاد، از متعلقات آنها آمده است. هایی که در آنها به جای یکی از پایه پارادوکس

 انیزب -تحلیل فرایند تضاد فکری
های فکری مختلفـی اسـت کـه در مقابـل  شعر ودیع سعاده سرشار از تعارضات و تقابل

کنـد. شـاعر  ترین مسائل هستی بیان شـده و تفکـری متزلـل و نسـبی را القـاء می مهم
چنین الگوهای اندیشگانی را در قالب واژگان و تعابیر متناقض بیان کرده است کـه در 

  شود. شده، تضاد زبانی آن تحلیل میهای فکری بررسی  زیر این واحد

 زندگی و مرگ
های بشری، پدیده زندگی و مرگ است و ادبیات بـه عنـوان  ترین اندیشه یکی از بنیادی

های بشری همواره به این پدیده مهـم پرداختـه، نگـرش ادیبـان و  آیینۀ افکار و دغدغه
تـرین دل  از مهم جوامع را ثبت کرده است. به عبارت دیگر، مفهوم زندگی و مرگ یکـی

های آدمی در طول تاریخ بوده است. او فطرتاً طالـب حیـات بـوده، متقـابلاً از  مشغولی
ترین مسئله زندگی و مـرگ مربـوط  مرگ گریزان است و به همین سبب است که جدی

). ایـن موضـوع در ١٢: ١٣٩٠(انـوار، » به نوع نگاهی است که به این پدیده می شـود
(فـروخ، » نمود خاصی پیدا کـرد و بعـد از آن پایـان نپـذیرفتمکتب ادبی رمانتیسیسم 

ای نبود که با ظهور و بروز مکتبی خاص مسکوت بمانـد. از  ). زیرا مسئله٢١١: ١٩٦٠
های اخیر، شاعران نگـاه فلسـفی، غـامض و وجودشناسـانه بـه مـرگ و  رو در دوره این

  اند. هوار مطرح کرد زندگی کرده، این پدیده را اغلب به شکلی ایهام
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کنید تا عدم خود  هنگامی که تلاش می«مدرنیسم  به عبارتی دیگر، در مکتب پست
کنید، تا با ترسیم نفس خود در قالب فردی دیگر، از  را متصور شوید، درواقع تلاش می

توانید نگرشی بیرون از  دهید که می خود بیرون بجهید و خود را با این اعتقاد فریب می
). بنابراین، آنچه در این مقاله ١٧٥: ١٣٩٥هیل،  (مک» ارد کنیدخود را به درون خود و 

مورد توجه قرار می گیرد، بازتاب این انگاره مهم در قالـب تضـادهای فکـری و زبـانی؛ 
  شود.  یعنی همان الگویی است که در گفتمان پسامدرنیسم مطرح می

ن خود، نگـاهی بررسی شعر ودیع سعاده نشان می دهد که او در مواضع مختلفی از دیوا
مبهم، ایهام گونه و متناقضی به پدیده مرگ و زندگی و هرآنچه به این دو مفهوم مربوط مـی 

بعـدی بـه یکـی از ایـن دو پدیـده  شود، داشته است. در واقع، شاعر از نگرش انفرادی و تک
پرهیز نموده و هر دو را با هم در یک دایره طرح و مورد سنجش و ارزیـابی قـرار داده اسـت. 
به دیگر سخن می توان گفت که از نگاه شاعر، تنها زندگی، قابل ستایش نبوده، صرفاً نبایـد 
به واکاوی آن پرداخت. زیرا تعریف زندگی بدون مرگ یا توجّـه صـرف بـه ایـن پدیـده و ارائـۀ 

گونه و مرگبار از آن چندان جذابیّتی ندارد، بلکه باید این دو پدیـده را بـه صـورت  تصویر سیاه
ن و در هم تنیده مورد توجه و ارزیابی قرار داد. از این رو است که وی تولـد زنـدگی را بـه توأما

  گوید:  عنوان درنگی میان دو عدم تفسیر می کند و می
ة. النقطة الّتي تکـاد « الحیاة، علی الأرجح، تبدأ من النقطة الصغیرة الممحوَّ

  الکلام وبدء السکون.لاتُری، بین احتضار الصوت و ولادة الصمت. بین انتهاء 
ة یولد کوننا   في النقطة المممحوَّ

علــی الشــفیر، حیــث لحظــة الإنبثــاق ولحظــة الســقوط توأم.حیــث الــولادة 
  والإحتضار واحد.حیث الوجود والعدم في نقطة نحیلة جداً.

  )٣٦٦:٢٠١٦(سعادة،» علی رأس شفرة
ای که  طهترجمه: زندگی شاید از نقطۀ کوچک کم رنگ و پاک شده شروع شود. نق

شود، میان لحظۀ مرگ صدا و تولـد سـکوت. میـان پایـان سـخن و  به سختی دیده می
شـود. بـر لبـۀ  آغاز سکوت. در نقطۀ پاک و کمرنگ شده (محو شده) جهان ما متولـد می
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تیغ، آنجا که  لحظۀ تجلّی و سقوط با یکدیگر همزمان است. جایی که تولد و مـرگ یکـی 
  ای بسیار باریک بر روی لبۀ تیغ قرار دارد. در نقطه است. آنجایی که هستی و نیستی

(زنـدگی) پرداختـه و مبتـدای جملـه او در واقـع حیـات و » حیاه«شاعر به توصیف 
کشد؛ به عبارتی زندگی را از یـک  زندگی است. امّا آن را از دل نیستی و مرگ بیرون می

ای تـداعی مـرگ و آورد. شـاعر بـر  ای خالی و تهی شده بیرون مـی نقطۀ صفر، از نقطه
سخن گفته است و این واژه در مقابـل » احتضار«نیستی از واژۀ مخصوص مرگ یعنی 

به تقویت و تشدید تضاد فکری و زبانی موجود در آن کمک کـرده اسـت. » ولاده«واژه 
و » انتهاء«، »سکون«و » کلام«، »صمت«و » صوت«همچنان که تضاد دیگری میان 

کنـد  صلی به کار رفته است. در ادامه شاعر تأکیـد میهمگی در راستای تضاد ا» بدء«
که هستی ما از نقطه خالی یعنی از نیستی پدید آمده و بـار دیگـر ایـن تقابـل را تـداعی 

های بعدی شعر سپید شاعر بیان شده است. میـان  نماید. چنین نگرشی در مصراع می
عنـای خـاموش یعنی جوشیدن و آشکار شدن یا لحظه سقوط که بـه م» انبثاق«لحظه 

های دیگـری از ایـن تضـاد فکـری فراگیـر در  قالـب  شدن است. علاوه براین، معادل
جفت واژگانی نمود پیدا می کند که با هم در تقابـل هسـتند. بـه عبـارتی دیگـر، شـاعر 

اسـتفاده مـی کنـد. بنـابراین، » تـوأم«برای همگرایی میان تضاد زبانی و فکری از واژه 
کـه در راسـتای مـرگ و زنـدگی » عدم«و » وجود«، »احتضار«و » ولاده«واژگانی چون 

است، به دنبال بیان فضایی مغشوش و آمیخته از مرگ و زنـدگی بـه کـار مـی رود کـه 
دهـد. در نمونـۀ زیـر واژۀ مـرگ و  صحنۀ دلفریب و در عین حال تأثیرگذاری را ارائه می

ای  دو واژه را به گونـه کند این حیات به طور توأمان به کار رفته است و شاعر تلاش می
  همزمان و در هم تنیده به کار ببرد. 

ضة في رأسي«   لماذا إذن خرجتُ لأنزّه الکلاب غیر المروَّ
  بینما حیاتي تموت من الجوع
  )١٤٨: ٢٠١٦(سعادة،» وأطفالي ینظرون صامتین
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چـرا بـه  پس با وجود این برای به گردش بـردن سـگان رام نشـده در سـرمترجمه: 
میرد و کودکانم سـاکت بـه مـن  حالی که زندگیم از گرسنگی میانه رفتم در بیرون از خ
  کنند؟ نگاه می

شاعر از مردن زندگی در سایه گرسنگی سخن گفته است. شـاعر گرچـه در نهایـت 
سار زنـدگی و پویـایی بیـان کـرده و از  مفهوم مرگ را بیان کرده است، امّا آن را در سایه

در راستای مفهوم کلان مرگ و زندگی، انگاره رشد  ذکر صرف مرگ پرهیز نموده است.
و پژمردگی در شعر ودیع سـعاده مـورد توجّـه قـرار گرفتـه اسـت. شـاعر ماننـد شـاعران 

کنـد، بلکـه واژگـانی و  کلاسیک و سنّتی تنها به ذکـر واژۀ مـرگ و زنـدگی بسـنده نمی
در نمونـۀ زیـر  گیـرد. تعابیری دیگر را که نشانگر این گفتمان متناقض است به کـار می

های پژمردگی سخن گفتـه و ایهـام متنـاقض  شاعر به گونه مبتکرانه از رشد کردن رگ
  قابل ذکری را پدید آورده است:

  في یدکَ تنمو شرایینُ الذهول«
  وتغترب

  یدک الّتي تلوّح للمارّة
  )٢١:  ٢٠١٦(سعادة،» کالرسائل

وار بـه سـوی  ه پیـامیابد و دستت کـ های پژمردگی رشد می ترجمه: در دست تو رگ
  کند. رود، غروب می رهگذران نشانه می

های پرمردگی سخن گفته است. بـه  در این مقطع زیبا، شاعر از رشد و نمو یافتن رگ
هـا در حـال  عبارتی با زنده شدن مرگ مواجه هستیم. در واقع به جـای اینکـه بگویـد رگ

دن اسـت. هرچنـد سـخن ها در حال رشد کر  پژمرده شدن است، بیان کرده پژمردگی رگ
همان است و شاعر در هر حال به بیان رکود و نیستی پرداخته اسـت، امّـا ایـن نیسـتی و 

آور همراه است و از جهتـی رویـش مـرگ یـک  مرگ در نزد شاعر با واژگان مثبت و زندگی
کند. شـاعر تنهـا بـه بیـان صـرف و سـاده  نوع نگرش حداکثری سیاهی و نفی را القاء می
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کنـد تنهـا بـه تجسـم و ترسـیم مـرگ و  بسنده نکـرده اسـت و تـلاش نمی مرگ و نیستی
نابودی بپردازد، بلکه مرگ و نیستی را با همه درندگی خـود در سـایه واژگـانی امیـدبخش 

کند. در ادامه نیز میان پنهان شدن و آشکار شدن، یک نوع رابطه مرگ و زندگی  بیان می
خورد. در ایـن گـزاره، اگرچـه  ن تکان میحاکم است و غروب دستانی که برای نشانه رفت

اصل و مبنا، غروب کردن و نیست شدن است، امّا شـاعر تنهـا بـه ذکـر همـین موضـوع 
بسنده نکرده و به از میان رفتن تدریجی تکان خوردن دست در یـک بـازه زمـانی خاصـی 

ماند. مشـابه همـین تصـویر، در  رفت مرگ از دل زندگی می سخن گفته است که به برون
  گوید: شود، آنجا که شاعر می قطع زیر، در تقابل میان رشد و سیاهی دیده میم

  أنا النموّ الأسود تحت الأبراج«
  الحیوانات الکونیة ترعاني
  لستُ الصبي الّذي یدخل
  )٢٩: ٢٠١٦(سعادة،» برج العائلة فی المساء

مراقبـت هایم، و حیوانات هستی از مـن  من رشدی سیاه و تیره در زیر برج ترجمه:
ــام هتلــی در عربســتان)، در  می ــرج العائلــه ( ن کننــد، مــن کــودکی نیســتم کــه وارد ب

  شود. شباهنگام می
زدایانه از مفهـوم مـورد  شاعر از رشد یافتن سیاه سخن گفته است و بیـانی آشـنایی

نظر خود دارد. بدیهی است که رشد با اخضر و سـبزینگی همخـوانی دارد و سـیاهی بـا 
ان رفتن. امّا شاعر با بیان این تضاد زبانی به تضـاد فکـری و شخصـی پژمردگی و از می

ای پرداخته که در حالتی دوگانه و سرگردان قرار دارد و نیز در همین راستا مفهوم  سوژه
کند هر  ای توأمان در شعر ودیع به کار رفته است. شاعر تلاش می نور و تاریکی به گونه

دارد و بیانگر نوعی تقابل عظیم میان اشیاء اسـت آنچه به مفهوم مرگ و زندگی ارتباط 
  گوید: را استخراج و ترسیم نماید. به گونه ای که در جایی می

  الأبراج المبلّلة بالضوء تطفو علی کتفي«
  إنّه شروق سخیف
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  بدایة أوّل یوم في مصنع العالم
  وجهي یقتلُه ظلّه 

  )٥٩(همان: » علی الشرفة
ر شانه من شناورند. این یک طلوع نـاچیز اسـت. های خیس از نور، ب برجترجمه:  

اش   چهره ام در بالکن به دست سـایه شروع ابتدای نخستین روز در کارخانه عالم دنیا.
 شود. کشته می

های آمیخته از نور بر بالای کتف سخن گفته است. نـور بـالای بـرج  شاعر از برج
ند. با این وجـود شـاعر از پرتـو طبیعتاً قدرت و پرتوافکنی بسیار را به ذهن متبادر می ک

سخیف و کم ارزش آن سخن گفته و تقابلی میان عـدم و وجـود نـور برقـرار مـی کنـد. 
گوید و تضاد میان نور  شود که شاعر از سایه سخن می ای زمانی تقویت می چنین انگاره

 و سایه را بعد از سخن گفتن از نور کم و سخیف علناً آشکار می کند. این سـایه نیـز در
ک میان بالکن و برج و سـپس وصـف نـور و سـایه،  بالکن است و شاعر با ایجاد اشترا

دهد. در واقع علاوه بر تضـاد میـان واژگـان، تضـاد فکـری  تصویری متناقض ارائه می
  شاعر میان واژگان با فضای ترسیم شده نیز به کار رفته است. 

 حضور و غیاب
دیگری به نام حضـور   خواننده با دوگانه گرایی در شعر معاصر، در راستای مفهوم عرفان

 -و غیاب در شعر ودیع سعاده مواجه می شود که به طور توأمان در قالب تضـاد فکـری
شاعر معاصر مانند صوفی سعی دارد کـه نقـص جهـان را پایـان «رود.  زبانی به کار می

ه ببخشد و تلاش می کند که ارتباطی مجدد میان تصوف و شعر حدیث برقرار کنـد، بـ
تر از جهـان واقعیـت باشـند. ایـن  این امید که همه آنها در پی تصـوری کـاملتر و پختـه

آورد. درنتیجه  تصور به احساس انزجار از واقعیت منجر شده، فشاری بر نفس آدمی می
پر شدن روح انسانی و کنکاش آن برای کشف حقیقتی است کـه کـل شـاکلۀ جسـم را 

در همـین راسـتا، مفهـوم حضـور و غیـاب کـه . )۲۹: ۱۹۸۶عوادی، »(دهد عذاب می
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مانند عرفان ناشی از ارتباط میان جهان طبعیت و ماوراءالطبیعه است، در شعر ودیع به 
  صورت تضادگونه بیان می شود. 

شاعر، سوژه یا سالک مورد نظر خود را که غالباً ضـمیر مـتکلم شـاعرانه یـا همـان 
یم کنـد. شـاعر معاصـر لبنـانی اهمیّـت است به طور یکسان و متحد ترس» أنا الغنائي«

زیادی برای این دو مفهوم عرفانی دوگانه قائل است. شاعر تولّد و هستی یافتن خود و 
داند و بر این باور اسـت کـه وجـود  بسیاری دیگر از امور را ناشی از همین دو عنصر می

رفانی و وی از این دو نشأت گرفته است. شاعر با این تکنیک درصدد ساختن معنایی ع
مبهم از واقعه است. معنایی که شاعر مدام با ایجاد تقابلات در پی القا آن است. ودیـع 
همــواره در حــال ســاختن جهــانی متشــکل از جهــان متــافیزیکی و جهــان واقعــی بــا 

هـای زبـانی واحـد بـه کـار بـرده  ها است. او چنین تقابلی را در داده گیری از تقابل بهره
  دارد: بخشی از شعر بیان می است؛ به عنوان مثال در 

  حضوري بغیابي و ألد منهما کوني؟«
  الرئة الّتي لهثت کثیراً اختنقت تحت رکام لهاثها

  )٣٩٤: ٢٠١٦(سعادة،» کیف أجعل من الغرق والحطام والإختناق کوناً 
گیرد و آیا از آنها جهانم را متولد کـنم؟ شـش کـه  بودنم با نبودنم شکل می ترجمه:

می زند، زیر آوار نفس نفسش گلـوگیر شـد. چگونـه از غـرق شـدن، نفس نفس زیادی 
  ریزها و خفه شدن جهانی بسازم؟ خرده
همان طور که دیده می شود، شاعر در این بنـد، نگـاهی خـاص و متافیزیـک بـه  

اش از حضور و غیاب وی زاییده شده است. او ماننـد دیگـر  پدیده هستی دارد و هستی
ی به پدیده تولد دارد؛ همـان نگـاهی کـه بـه پدیـده مـرگ ا شاعران فیلسوف، نگاه ویژه

داند. حضور  و غیـابی کـه  داشت و بر همین اساس، تولد را ناشی از حضور و غیاب می
می تواند معانی متعدد و گسترده ای داشته باشد؛ مانند حضور زندگی و غیبت نیستی یا 

نا از تقـابلات وی حضور والدین و غیاب خویشتن. چنین شگردی هرچند به ساخت مع
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کند، امّا در هر صورت نگرش خاص شاعر و ظرافت وی به این پدیده مهم را  کمک می
دهد. در نمونـۀ دیگـری چنـین مفهـومی را بـه طـور دوگانـه و تـوأم مشـاهده  نشان می

  نویسد: کنیم؛ به عنوان مثال می می
  وإن کان لن یأتي، ولن نصل إلیه،«
  )٣٤٢: ٢٠١٦(سعادة،» حضورنا في غیابههل نعیش غیاب انتظاره أو نعیش  

رسیم، پس آیا با نبود انتظارش  آید و ما نیز به او هرگز نمی اگر او هرگز نمی ترجمه:
 زندگی را به سر کنیم یا با بودنمان در نبودش؟
ک می گذارد  شاعر در این مقطع کوتاه، مفهومی منجی گرایانه را با خواننده به اشترا

رسیم.  نـوعی یـأس و  گوید که نخواهد آمد و به او نمی خن میو از نجات دهنده ای س
ناامیدی از انتظاری بیهوده. در ادامه، مفهوم ناامیدی از منجی را در قالب معنایی ویژه 
خویش یعنی حضور و غیاب مـی ریـزد و چنـین مفهـومی را دربـارۀ انتظـار در رسـیدن 

ی دیگر اسـت توصـیف مـی موجودی غایب یا حضوری که غیاب او خود به منزله غیاب
تنیدگی دو مفهوم غیاب و حضور اسـت کـه مـرز مشخصـی  کند. حاصل مقطع، در هم

  میان آنها نیست. این نگرش در دو  تصویر دیگر تکرار شده است:
  هکذا یکون للفرد حضور

  )٣٥٥هکذا لایکون للفرد حضور إلا بغیابه (همان: 
ایـن گونـه بـرای  داشـت.این گونه بـرای شـخص، حضـور وجـود خواهـد ترجمه: 

  شخص حضوری وجود نخواهد داشت جز در غیبت و نبودنش.
  گوید: یا آنجا که می

  المکان الذي غاب کمساحة وغاب کحضور«
» لـــیس ممکنـــاً بعـــد، أن تکـــون حاضـــراً مـــع آخـــرین لابیـــنهم ولافـــیهم

  )٣٥٣: ٢٠١٦(سعادة،
کـرده مکانی که همانند مساحت غایب شـده اسـت و مثـل حضـور غیبـت ترجمه: 

  است. دیگرممکن نیست که با دیگران حضور پیدا کند نه با آن ها و نه در کنارشان.
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ودیع در اینجا حضوری برای سوژه قائل نیست جز اینکـه غیـابی بـرای آن در نظـر 
گرفته شود. اینجا به ارزش مفهوم غیاب اشاره دارد. در واقع از نگاه شاعر، حضور تنهـا 

پی غیابی باشد. در نمونه بعدی، غیاب و حضـور بـا هـم  دهد که در در صورتی معنا می
توصیف شده است. او شاید با سخن گفتن از غیابی شبیه حضور، مرز میـان ایـن دو را 
علناً از میان برده و از شباهت و هماننـدی آنهـا سـخن گفتـه اسـت. هرچنـد در ادامـه 

و هنجارشکنانه شـاعر زدایانه  گوید چنین امکانی وجود ندارد، ولی در جهان آشنایی می
اند. بدین سان شاعر  های غیر قابل باوری توصیف شده ها و عناصر با چنین گزاره سوژه

در میان این تصور بزرگ و اساسی حیران است و نه حضور و نه غیاب، هیچ کدام برای 
ها را  وی قطعی نیست. گویی خود دوست دارد مرزی میان این دو نباشد یا اینکه سـوژه

ای که نه حاضرند و نه غایب به تصویر بکشد. به عبارتی دیگر، هیچ کدام از این  به گونه
توان معنایی را پیدا کرد.  دو در نظر شاعر ثابت نیست و تنها از جمع این دو است که می

  گوید: در شعر دیگری در همین راستا می
، لا الحضور حاضرٌ و لاالغیاب یمکن التقاطه. لایمکن حتی وصـفه أو کتابتـه

  کیف إذن أکتب نص َّ الغیاب؟
کیف یصف العـاجزُ عـن الحضـور غیابَـه؟ کیـف یعجـز حتّـی عـن أن یکـون 
غائباً؟ والقابعون في الزوایا هل علیهم، کمـا الظـانون أنّهـم فـي السـاحات، أن 

  )٣٢٦یشهدوا فقد للعدم بالصمت؟ (همان:
تـوان آن را  ینه حضور حضور دارد و نه غیبت را می شود دریافت. حتّی نمترجمه: 

توصیف کرد و یا نوشت. بنابراین چگونه متن غیبت و نبودن را بنویسم؟ ناتوانی که نمی 
تواند حضور پیدا کند، چگونه غیبتش را توصیف کند؟ و چگونه نـاتوان از غائـب بـودن 

اند، آیا بایـد ماننـد آنـانی کـه در میـدان هـا حضـور  ها نشسته است؟ آنهایی که در زاویه
  سکوت نیستی شهادت دهند؟داشتند به 

شاعر در اینجا از عجز و ناتوانی خود در لمس کردن حضور سخن گفتـه، در عـین 
تـوان گفـت توصـیف و نوشـتن از  دانـد. می حال مفهوم غیـاب را نیـز در دسـترس نمی
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غیاب، در صورتی که حضور قابل ترسیم نباشد، ممکن نیست. در واقع، شاعر با زبانی 
گویـد کـه وقتـی  کنـد و می امکان لـذت بـردن از حضـور گلایـه می گرایانه از عدم واقع

توانسـت مایـه التـذاذ و  حضوری اینگونه از ساحت انسان گریزان است در حالی که می
توان از غیاب داشـت؟ شـاعر، بخشـی از هسـتی را  ترسیم باشد، دیگر چه انتظاری می

. گـویی کـل کیـان کنـد غیاب و آن بخش دیگر را نیز پنهان و شـبه غیـاب معرفـی می
اند و با این تقابل بیش از پیش مفهوم عزلت و تنهایی  هستی همگی در غیاب فرو رفته

  گردد. ها روشن می شاعر یا انسان معاصر در مقابل پدیده

  یأس و امید 
های مهم در شعر ودیع سعاده مفاهیم یأس و امید است. این مضمون به  از دیگر انگاره

های شـعری از دیربـاز تـا دوره معاصـر در  ین مضامین و انگارهعنوان یکی از پرکاربردتر 
در شـعر معاصـر  .)٦٠: ١٣٨٠ادبیات و شعر نقش آفرینی کـرده اند(شـفیعی کـدکنی، 

ها بعد از رهایی از  عربی نیز چنین مضمونی با توجّه به حوادث پرفراز و نشیبی که عرب
ئیل و دیگـر حـوادث داشـته امپراطوری عثمانی، افتادن در دام استعمار، موضوع اسرا

در شـعر  .)٧٨: ١٩٩٩، مورد توجّـه شـاعران و ادیبـان قـرار گرفتـه است(جیوسـی،  اند
شناسـانه و فلسـفی دارد و  معاصر، این دوگانگی میان یأس و امید بیشـتر دلیـل هستی

گوید،  شاعر به طور کلی در قبال مسائل و قضایای اجتماعی و سیاسی داد سخن نمی
ای که در فهـم حقـایق هسـتی دارد، بـه  های متناقض و آشفته به دغدغه بلکه با توجّه

  پردازد. بیان تضادآور یأس و ناامیدی می
زبانی  –ودیع سعاده در همین راستا تعابیر نشاندار و مهمی در راستای تضاد فکری 

مطرح کرده است. این تعابیر و واژگان در  نگرش تضادگونه شاعر گرفتارند و در آشـوب 
فتگی قرار دارند؛ اما در عین حال، شاعر موفق شده از پس چنین مضمونی برآیـد و آش

و دو مفهوم مهم و در تضاد یأس و ناامیدی را که از جهت تضاد، شکاف عمیقی میـان 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۲  
 133 ودیع سعادههای شعری زبانی در انگاره -کاربرد شناسی تقابل فکری

آنهاست در قالب عباراتی نو و مبتکرانه بیان کند؛ به عنوان مثال در مقطـع زیـر چنـین 
  گوید: ود، آنجا که میرویکردی در بیان موضوع مشاهده می ش

  ینبغي الإعترافُ بأن الأیّام«
  ترسو کضفادع میّتةٍ 

  وتجعل الابتساماتِ موجعة
  أمام البحیرات،

  وأن المحبّة 
  ملحٌ أزرق

  ملحٌ یسقطُ الآن وحیداً 
  )٢٥: ٢٠١٦(سعادة،» وأزرق

 اندازند و لبخندها های مرده لنگر می باید پذیرفت که روزگار همانند قورباغهترجمه: 
اینکه عشق نمکی است آبی رنگ کـه اکنـون  سازند و ها دردناک می را در برابر دریاچه
  ریزد.  به تنهایی فرو می

هـای فکـری و زبـانی اسـت. شـاعر از اسـتوار بـودن  مقطع فوق سرشـار از تناقض
اند، یـک نـوع  های مـرده ایسـتاده های مرده سخن گفته است. اینکه قورباغـه قورباغه

هـای فکـری در فضـای زبـانی  امّا بـا لحـاظ کـردن تناقض ،پارادوکس استتناقض و 
گردد. شاعر، عـلاوه بـراین،  حاکم در این مقطع، فهم چنین تضادهای زبانی آسان می

های مـرده ماننـد  از تشبیه استفاده کرده و ایستادن روزگار را به لنگر انـداختن قورباغـه
واری یا به عبارتی میرایـی در کرده است. در واقع از نگاه شاعر روزگار با همه تلخی، دش

رساند و مرگ روزگار به مثابۀ در امـان  ها قد علم کرده و به ما آسیب می مقابل ما انسان
زبـانی از ابتسـامات  -ماندن انسان نیست. شاعر در ادامـه همـین تضـادهای فکـری 

موجعه سخن گفته است. هرچند تمامی لبخندها نشانگر خوشی نیست، امـا خنـده در 
ها نشانۀ امید و خوشحالی است؛ حال آن کـه در نـزد شـاعر ایـن خنـده،  هنگهمۀ فر 
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محصور در دایره  یأس و ناامیدی و در راسـتای کـاربرد تضـادی فکـری زبـانی اسـت. 
شود و  خنده ای که دردناک و پرآزار است. چنین نگاهی به محبّت و عشق نیز دیده می

معرفـی شـده اسـت. در » ملـح«اژه عشقی که باید با واژگان شیرین توصیف شود، بـا و 
واقع، عناصر شعری شاعر در پارادوکسی بزرگ میان دو مفهوم یأس و ناامیدی به طور 
توأمان قرار گرفته اسـت و شـاعر توانسـته ایـن پـارادوکس فکـری را در قالـب تعـابیری 

 نوآورانه و جدید عرضه کند.  
اده در بیـانی جـذاب و ای به طـور کـاملاً سـ در تصویر شعری دیگری، چنین انگاره

  گوید: تضادگونه بیان شده است. آنجا که شاعر می
  هکذا ببساطة

  رجل یعوّض خساراته
  بالوقوف قلیلاً 

  )٩٦: ٢٠١٦(سعادة،» أمام دکّان مقفل
هایش را با کمی ایستادن در مقابل  به همین سادگی است، مردی که زیانترجمه: 

  کند. ای بسته جبران می مغازه
نجا با تعبیری مـبهم و نامشـخص مواجـه اسـت. در ایـن بنـد، شـاعر خواننده در ای

هایش را با ایسـتادن در مقابـل دکـانی بسـته شـده  که زیان  کشد مردی را به تصویر می
توان یک نوع تضـاد کنشـی و  رغم شفاف نبودن مقصود شاعر، می کند. علی جبران می

ن توضیح که انسان غالباً بـه اندیشگانی در توصیف شاعر از سوژه را مشاهده کرد. با ای
جبران خسارت با استفاده از رونق کسب و کار می پـردازد، امّـا در اینجـا واحـد معنـایی 
جبران زیان در مقابل قفل بودن دکان یک نوع تضاد زبانی و مفهومی است. این تضاد 

مّـا در دایره تردید و یأس و امید بیان شده است و سوژه امیدوار به جبران زیان اسـت، ا
ریـزد و  چنـین پارادوکسـی  ای را در هم می ایستادن در مقابل دکانی بسته چنین انگاره

  دهد.  هم در سطح اندیشه و هم در سطح زبان رخ می
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در بند زیر نیز، یأس و امید با بیـان قـرار گـرفتن شـاعر در میـان جمـع و احسـاس 
  گوید: گردد. آنجا که می تنهایی کردن تداعی می

  تبقي وحیداً «
  ولو بین الجمهور

  أیها الناظرون إلی السماء
  )٥٩٦(همان: » أنظروا جیداً ترونها خاویه

ــه  ــین جمعیــت باشــی. ای نگــاه کننــدگان ب ترجمــه: تنهــا میمــانی. حتــی اگــر ب
 خوب نگاه کنید، آن را تهی خواهید دید. آسمان!

بودن شخص در میان گروه و جماعت برخلاف بودن به صورت فـردی و در حالـت 
و بیانگر تنها نبودن است. امّا شاعر از احساس تنهایی میان جمـع سـخن گفتـه  عزلت

است و با گزارۀ در میان جمع و تنها بودن نوعی پارادوکس معنایی ساخته است. شـاعر 
، یعنی تهی »خاویه«تر کرده، سوژه تنها را  این شکاف را عمیق» خاویه«در ادامه با واژه 

شکاف زمانی بهتر مجسم می شود که شاعر با فعـل  چیز توصیف کرده است. این و بی
گوید. در این شرایط تضـاد میـان جمـع و  جمع امری بار دیگر از جمع و گروه سخن می

کنـد.  ای را ترسـیم می فردیّت عمیق تر شده، شاعر با واژگان گسترده تری چنین انگاره
را با تعابیر نو و در نتیجه موفق می شود معانی کلان موجود در اندیشه پست مدرنیسم 

  با استفاده از واژگان متضاد بیان کند. 

  پویایی و سکون
های شعری متنـاقص در شـعر شـاعران پسـت مدرنیسـت، تجسـم  یکی دیگر از انگاره

نظمی جهان این تضاد زبانی را به  پویایی و سکون است. شاعر برای بیان آشفتگی و بی
نـه پویـایی و تحـرک محـض را نشـان  برد. در همین راستا، ودیع در شـعر خـود کار می

ای از این دو اسـت. شـاعر ایـن  دهد و نه سکون و سکوت کامل را. شعر او آمیخته می
کند تا فضایی یکنواخت  ریزد و تلاش نمی تناقض فکری را در قالب کلماتی مناسب می
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سـاز ارائـه دهـد. در  های هویت ها، بـه جهـت برخـورداری از دوگانـه و یکسان از سـوژه
ــرخلاف ذات طبیعــی خــود عمــل کــرده و اشــیایی کــه مینتی ــر  جــه، عناصــر ب ــد پ بای

بایـد  وجوش به نظر برسند، ساکن و ایستا به تصویر مـی شـوند و اشـیایی کـه می جنب
شوند. هدف شاعر  ساکت و ایستا باشند، با جنب و جوش و تحرکات فراوان متصور می

م هسـتی پسـت مدرنیسـتی و نظمـی و عـدم قطعیـت در نظـا از این کار نشان دادن بی
های متنـاقض  زدایی بزرگ است. زیرا واحـد سخن گفتن از یک هنجارگریزی و آشنایی

اند؛ بـه عنـوان مثـال در بنـد  افزایی مواردی پر اختلاف و پرفاصله نشأت گرفته او از هم
  نویسد: زیر می
  کیف یکون هذا الشوق«

  کضفدعٍ خارجَ بحیرته؟
  سماء؟کیف هذا النهارُ رمادٌ في ال

  )٢٨: ٢٠١٦(سعادة،» وهذه العاصفة في الرأس کیف لاتحرّک غصناً؟
ای خارج از دریاچۀ خـود باشـد؟  تواند این اشتیاق مانند قورباغه چگونه میترجمه: 

توانـد  چطور این روز، خاکستری در آسمان اسـت؟ و ایـن طوفـان در سـر، چگونـه نمی
  ای را تکان دهد؟ شاخه

در این شعر تصویری از روز ارائه شـده اسـت کـه فضـای موجـود در آن، حاصـل از 
پرتوهای نور است و به خاکستری در آسمان مانند شده است. شاعر ابتدا تضادی میان 
نور و روشنایی قرار داده است و اینکه چگونه روز همچـون خاکسـتر/ شـب در آسـمان 

روشنایی تصویر شود، به تیرگی تصـویر شـده باید به  پدیدار است. بنابراین، روزی که می
ای را تکـان  دارد که این طوفان هیچ شاخه است. در پایان همین مقطع شاعر بیان می

ای  گوید که قادر به حرکت دادن عنصری حتـی شـاخه دهد و از طوفانی سخن می نمی
 ها را در تضاد بـا هـم کوچک نیست. در واقع شاعر در یک قاعده کلی، عناصر و کنش

قرار داده است. طوفان که لازمۀ اصلی آن نه صرفاً تکان دادن، بلکه زیر و زبـر کـردن 
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ای هم نیست. چنین  اشیاء است، در این شعر به اندازه نسیم قادر به تکان دادن شاخه
گونه کـه  نگرشی ناشی از آشفتگی و دوگانگی فکری در نزد شاعر است که اشیاء را آن

کشد. به بیانی دیگر، اشـیاء بـر خـلاف قـانون طبیعـی  در طبیعت هست به تصویر نمی
خود عمل کرده، از دایره تعریف شناخته شده و مرسوم خارج می شوند. ودیع با چنـین 

ترین  حرکتی سعی می کند اندیشـۀ متلـون و مضـطرب خـود را در شـدیدترین و عمیـق
تبـاط میـان حالت خود به منصه ظهور برساند. در مورد زیر نیز چنین تضـادی کـه از ار 

  شود: گیرد دیده می سکوت و خاموشی نشأت می
  سقطتُ من المساء«

  مع أنَّ هذه الحرکة لیست موسیقیة
  سأمضي اللیلة في الخارج

  مع نجوم جدیدة
  ربّما

  أنا، ودیع،
  أجلسُ کسلطعون علی الرصیف

  )١٢٥(همان: » منتظراً أصدقائی
از آسمان سقوط کردم. با اینکه این اقدام و این حرکـت موزیکـال نیسـت. ترجمه: 

امشب را در بیرون از خانه سپری خواهم کرد با ستارگانی تازه. شاید من، ودیع، رهاشده 
 نشینم به انتظار دوستانمان.  باشم که همچون یک خرچنگ کنار خیابان می

ایره سکون و پویـایی دیـده ، تضادی مبنی بر د»سقوط«و » جلوس«در اینجا میان 
باشـد، ارائـه داده  شود. شاعر تصویری پریشان و غیر قابل واقع از سوژه که خود می می

هنگام رفتن در بیرون بـا سـتارگان یـک  است. او با بیان تعبیر سقوط در شامگاه و شب
ها در آغاز درصدد بیان نوعی پویایی  نوع حرکت و جنبش را نشان داده است. این نشانه

و حرکت به جلو است. قرار است کنشی شکل بگیرد و امیدی را زنده کند یا کلاً باعـث 
ای دارد جـان  دراماتیک شدن روایت شعری گـردد؛ امّـا بـه محـض اینکـه چنـین ایـده
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گوید. جلوسی همراه با انتظار کـه  گیرد و پخته می شود، شاعر از جلوس سخن می می
و بـا بیـان کلمـات خـارج و رصـیف فضـایی دار و زیـاد اسـت. ا نشانگر نشسـتنی مـدّت

مشترک ایجاد کـرده اسـت. بـه عـلاوه، سـوژه در بیـرون در جریـان اسـت، امّـا میـان 
های آن یک نوع تضاد و نابرابری پدید آورده است. این گونـه اسـت کـه ودیـع بـا  کنش

تشبیه جلوس و نشستن خود سوژه به نشسـتن سـلطعون (خرچنـگ)، سـکوت چنبـره 
کنـد مـرز تضـاد را  کنـد و در همـه حـال سـعی می دار خود را القا می تزده، حاکم و مد

  تر و شدیدتر سازد.  عمیق

  فراز و فرود
های متضاد در شعر ودیع سعاده که اندیشـه شـعری وی را تشـکیل  یکی دیگر از انگاره

داده است، تعبیر صـعود و سـقوط یـا فـراز و فـرود اسـت کـه در راسـتای مفهـوم عـدم 
درنیسم و آشفتگی جهان هستی مورد توجّه شاعر قرار گرفته اسـت. قطعیّت در پست م

هایی کـه  همانطور که بیان شد، شاعر برای نشان دادن عمق تضادها غالبـاً از دوگانـه
هـا  بسیار دور از هم قرار دارند سخن گفته است. زیرا هر چه قدر مـرز میـان ایـن تقابل

کند. نکته قابـل توجـه  تر عمل می بیشتر باشد، شاعر در ساخت معانی مورد نظر موفق
هـای  از گذشته مبنای باورها، عقاید و کنش«های عمیق و بینادین  این است که تقابل

مردمان بوده، در بسیاری از ادیان، تقابل هایی نظیر: الهی/ شـیطانی، نیکـی/ بـدی، 
مـی شود. علاوه براین، یکی از عمکردهای بنیادین ذهن آد نور/ تاریکی و ... دیده می

توانند  های دوشقی می ). به عبارتی دیگر تقابل٧٧: ١٣٨٤برتنس، »(هاست خلق تقابل
ترین عناصر به کار روند و به همین دلیل اسـت کـه  برای نظم بخشیدن به نامتنجانس

). ودیـع نیـز ٢٥: ١٣٨٨(کالر، » ها فراگیر شده است گرایی تا این حد در نوشته دوشقّی
گاه است و عناصر را در صورت وجود مرزهای دور و های دو به این کارکرد تقابل شقی آ

دراز از هم انتخاب کرده، برای ساختن معانی مربوط به گفتمان رایج و جدید جامعه به 
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برد. در مقطع ذیل شاعر مفهـوم و معنـای پـوچی و درمانـدگی را بـا اسـتفاده از  کار می
  تقابل بلندی و پایینی بیان کرده است:

  يعلی الجبال الّت«
  لایضحّي الثلجُ بنعله الجدید لهبوطها
م بَریدُ الحماقات الیومیة، قسراً،   یسلَّ

  )٨٠: ٢٠١٦(سعادة،» لقلوب مفتوحة کقعر سفینة
هــایی کــه بــرف، کفــش جدیــد خــود را فــدای فــرود آمــدن آن  ترجمــه: برفــراز کوه 
کـه هـایی  های روزانه از روی اجبار تسـلیم مـی شـود بـرای قلب کند، نامه حماقت نمی

 همانند ته کشتی باز هستند.
دهد. کوه  ، بالا و فراز کوه را نشان می»علی«ولی در اینجا ذکر واژۀ جبال به همراه 

نماد افراشتگی و الثلج  که نماد پاکی است، این فراز و بالاقرار گـرفتن را تقویـت کـرده 
وه کنـد تـا روی کـ های خودش را قربـانی نمی است. شاعر می گوید پاکی، حتی کفش

پیاده شود. بـه عبـارت دیگـر، روی کـوه جایگـاه نشسـتن بـرف اسـت، امّـا ایـن اتفـاق 
افتد. زیرا نه تنها زمین آلوده است، که آلودگی بـه بـالاترین نقطـه یعنـی قلـۀ کـوه  نمی

های روزانـه گرفتـه اسـت. بـرف در  ها و حماقت رسیده و جای برف و پاکی را ضد ارزش
با در نظرگرفتن ماهیت سـپید خـود، نمـاد پـاکی بـه  این شعر شخصیّتی انسانی دارد و

رود. اما زمین چنان ناپاک و آلوده است که اگر برف ببارد، نه تنهـا آن را پـاک  شمار می
شود. تا این جای شـعر معنـا در بـالا جریـان دارد. امّـا  کند، بلکه خود نیز آلوده می نمی

دهد، به  ای و سریع تغییر می قهشاعر مانند بسیاری از مقاطع که امور را به صورت دوش
توصیف سوژه در همان بالا بسنده نکـرده، خیلـی زود سـخن از فـرود و قعـر بـه میـان 

های روزانه ای است که سرازیر است  آورد. در ادامۀ شعر سخن شاعر دربارۀ حماقت می
رسد که حماقت  ها گشوده شده است. به نظر می به سمت قلب هایی که بر این حماقت

وزانه جای بارش برف را گرفته و به سوی قلب هایی سرازیر است که پـذیرای آن های ر 
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های روزانه در این تصویر مـی توانـد نمـاد روزمرگـی یـا جبـر جامعـه یـا  هستند. حماقت
ترین مرحلــه فــرود اســت،  هنجارهــای روزانــه باشــد. واژه هبــوط و قعــر نشــانگر پــایین

دهـد. شـاید  فـراز و قلـه را مـد نظـر قـرار میهمانطور که جبال و الثلج بالاترین مرحله 
های پاکی را نشان دهد کـه قربـانی وضـعیّت شـهری  شاعر می خواهد وضعیّت انسان

ترین  دهـد و در غـایی اند. او هم فراز و هم فرود را در قاموس خود، بسط می جدید شده
یکـی  برد. مشابه همین تصویر تقابل میان آب و آسمان است کـه حالت خود به کار می

کشـد،  بر فراز و دیگری بر فرود جای دارد. او این تقابل را در مقطع ذیل بـه تصـویر می
  گوید: آنجا که می

  بین الماء وبینه سماء«
  هطلت فجأة

  وترکت في قلبه بحاراً 
  ترکت سفنا، أسماکاً في شباک صیادین

  ترکت أسماکاً صغیرة میتة
  )٥٣٤: ٢٠١٦(سعادة،» تعود إلی الشاطئ

بین او و آب آسمانی وجود دارد که ناگهان بارید و در قلبش دریاها به جای  ترجمه:
هایی در تور مـاهیگیران بجـای گذاشـت و ماهیـان کوچـک  ها، ماهی گذاشت، کشتی

  گردند. ای به جای گذاشت که به ساحل باز می مرده
شاعر سوژه مورد نظر را میان آسمان و دریـا سـرگردان توصـیف کـرده اسـت. ایـن 

دانی میان دو عنصر مورد نظر سرانجام به باریدن منجر می شود که هم عنصری سرگر 
از دریا (آب) را دارد و هم عنصری از آسمان (باریدن). به عبارتی دیگر، سرانجام خـود 
سوژه تبدیل به دریا می شود. شاعر در راستای بیان پوچی و ناامیـدی از صـید شـدن و 

ژه سخن به میان مـی آورد کـه سـرانجام بـه مردن ماهیان کوچک در دریای وجود سو
شود. درواقع او با به تصویر کشیدن ایـن تقابـل، معنـی مـورد نظـر  ساحل برگردانده می

یافتن سوژه به سویی، نشانگر رستاخیر  خود را بیان کرده است. البته این تقابل و جهت
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. او بـاز هـم شـود ای دیگر را موجب می یا پیروزی نیست، بلکه مرگی دیگر و سرگردانی
  گوید: کند و می ای را مجسم می چنین انگاره

  أجري بطیئاً و فوقي یصعد خیطٌ مني وتحتي ینزل خیط مني.«
  أجري بطیئاً بین إبرتین، تخیطان عدمي
  )٢٧٠(همان:» نزلت آخر نقطة، کنتُ في غیمة و نزلتُ 

و در زیـرم رود،  ای از مـن بـالا مـی به آرامی می دوم و بر بالای سرم رشتهترجمه: 
افتد. به آرامی میان دو سوزن می دوم، دو سوزنی که نیستی مرا  ای از من فرو می رشته
  دوزند. در آخرین نقطه فرود آمدم. تکه ابری بودم و فرود آمدم. می

در این مقطع واژگان فروز و فراز بـا شـفافیت و صـراحت هرچـه بیشـتر بیـان شـده 
ای را  ته و با دو واژه فوق و تحت چنین انگـارهاست. شاعر از واژه صعد و نزل بهره گرف

تقویت بخشیده است. در بند پایانی نیز بودن در میان ابرها معادل فراز و پایین آمدن از 
آنها معادل فرود است. شاعر تلاش کرده ایـن تضـاد ناشـی از فـراز و فـرود را بـه طـور 

هــد. او بیشــترین مشـخص بــه کــار بــرده، نابســامانی امــور را بــه طــور آشــکار نشــان د
هـای متنـاقص آفریـده و در پـی ایـن  تصویرهای شعری خود را با تکیه بر همین انگاره

است تا شعری یکنواخت و فضایی یکدست از موضوعات ارائه دهد. در نتیجه خواننـده 
های شعر، خـود را جـاری کـرده،  شاهد این است که شاعر در جوی برآمده از دوگانگی

  کند.  تر بیان می ه زیبایی و غرابت هر چه تماممفاهیم مورد نظر  را ب

  گیری نتیجه
  بیان کرد: توان در موارد زیر  نتایج این مقاله را می

با توجّه به سبک پست مدرنیسم و تضارب آراء حاکم بر جهان معاصـر و همچنـین 
های مختلفی در سطح زبان و  گرایی و غیره تضاد و تقابل حاکمیت عدم قطعیّت، نسبی

ه در شعر ودیع سعاده به کار رفته است؛ البته با در نظر گرفتن این نکتۀ مهم کـه اندیش
در اینجا کاربرد توأمان تضاد فکری و زبانی صورت گرفته است به نحوی کـه تقـابلات 

گاه تضاد زبانی و واژگانی را تداعی می   کند.  معنایی و فکری به طور ناخودآ
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بـه کـار بـرده اسـت کـه از جملـه آنهـا هـای متنـاقض مختلفـی  ودیع سعاده انگاره
توان به: مرگ و زندگی، حضور و غیاب، سکون و پویایی، فـراز و فـرود اشـاره کـرد.  می

های متضادی را نه در قالب کلمات و تعابیر آشنا و مرسوم، بلکـه در  شاعر چنین انگاره
است و ایـن نحـوۀ قالب واژگان و تعابیر نو، مبتکرانه و توأم با آشنایی زدایی به کار برده 

ای  های به کار رفته به شـعر او حـلاوت و زیبـایی ویـژه بیان و همچنین نوع شخصیّت
 بخشیده است. 

فکری در شـعر سـعاده از بسـامد بـالایی برخـوردار اسـت و شـامل  –تقابلات زبانی 
ها مـرگ و زنـدگی، حضـور و  شود که مهمترین این انگاشت های متعدّدی می انگاشت

ای از  پویایی است. شاعر با به کارگیری چنین تقابلی در سطح گسترده غیاب و سکون و
گرایی بپرهیزد. چنین سـبکی  گرایی را توسعه دهد و از مطلق اشعار درصدد است نسبی

که برگرفته از گفتمان جهان معاصر است، سبب پویـایی و عـدم رکـورد شـعر او شـده و 
ها مدام خواننده را در چالش و  این تقابلسبب شده شعر او تأثیرگذار باشد. زیرا شاعر با 

  دهد. تردید قرار می
کنـد، بلکـه  شاعر تقابلات معنایی را تنها با ذکر یک یـا دو واژه در شـعر تعبیـه نمی

کند آن را در فضای شاعرانه وسـیعی طـرح و ارائـه دهـد. او کلمـات و تعـابیر  سعی می
عه و تحکـیم بیشـتر چنـین همسو با هـر کـدام از جهـات تقابـل را بـرای تشـدید، توسـ

نمایانه به کار برده است. چنین سبکی سبب شده که تضاد زبانی  های متناقض نگاشت
از دایره واژگان گذر کرده و به دایره جملات و سپس گفتمان و کل متن برسـد و متنـی 

 دار تولید گردد.  متناقض و دامنه

  منابع
گ از دیـدگاه ابوالطیـب المتنبـی وابوالقاسـم مـر «)،١٣٩٠انوار، سید امیر محمود؛ فـاتحی محمـد ( -

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفـت، سـال پـنجم، »فردوسی، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی
  .٢٩ -١١، صص: ٢٠ش 
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Abstract 
 

Pragmatics of the Semantic-linguistic Opposition in 
the Poetic Ideas of Wadih Sa'adeh 

Elahe Sattari* 
Hosein Shamsabadi** 
Hojjatallah Fesanghari*** 
Abbas Ganjali**** 
 

The world of contemporary art and literature is filled with different ideas 
and discourses, where clash of opinions and schools of thought is of 
great importance. Poetry and literature are the embodiments of such 
contradictory views, where one can grasp these opposing viewpoints in 
the contemporary world by investigating them. Wadih Sa'adeh is one of 
the most prominent poets of the contemporary Lebanese literature, with 
postmodernist attitudes. His poems reflect the common social and 
intellectual currents in the world today and are important for the modern 
man, and especially for the Arab men and their society. This article is an 
attempt to understand the poet’s linguistic style, dominant views and his 
worldview through examining the conflicting ideas in his poetry. The 
result shows that the age of postmodernism is a period of competition 
between intellectual and social approaches due to the conflict of 
opinions, which leads to conflict at the level of words and 
interpretations. In this regard, Wadih Sa'adeh has adopted various 
semantic oppositions in relation to the major contemporary worldview 
such as freedom, death, absurdity, confusion, the environment, etc. in the 
form of general opposing ideas and concepts. It is worth mentioning that 
the present article uses the descriptive-analytical research methodology.  

Keywords: Semantic opposition, Linguistic opposition, 
Contemporary worldview, Wadih Sa'adeh, Semantic idea.  
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